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سال بیستم      شماره ۴۵۹۶

 از   پارس جنوبی  چه  می دانیم؟
شــرکت ملی نفت ایران این روزها در جشــن جابه جایی 
سکوی بهره برداری 12C به موقعیت 11B است و شاید نداند 
یک سال است که تداوم تولید از بزرگ ترین میدان گازی جهان 
(پارس  جنوبی) را معطل گازپروم (توسعه میدان های گازی 
کیش و پارس شــمالی، فشــارافزایی میدان پــارس جنوبی) 
گذاشته اســت. اگر وزارت نفت دولت سیزدهم معتقد است 
دولت گذشــته فاز ۱۱ را معطل توتال گذاشــته اســت پس 
می توان مدعی شــد وزارت نفت دولت سیزدهم تداوم تولید 
از پارس جنوبی را به گازپروم گره زده، آن هم در شرایطی که 

شعارشان استفاده از ظرفیت داخلی است.
 توسعه  یک  فاز  در  مقابل  معطل ماندن  کل  پارس جنوبی؟
میدان مشترک پارس جنوبی که در قطر به نام گنبد شمالی 
خوانده می شود یکی از بزرگ ترین منابع گازی جهان است که 
روی خط مرزی مشــترک ایران و قطــر در خلیج فارس و به 

فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد.
مســاحت این میدان ۹هــزارو ۷۰۰ کیلومترمربع بوده که 
بخش متعلق به ایران ســه هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع اســت. 
این میدان، با داشــتن ۱۴.۲ هزار میلیارد مترمکعب گاز درجا 
معادل هشت درصد کل ذخایر گاز جهان و ۴۷ درصد ذخایر 
گاز شناخته شده کشور، ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی، ۷٫۵ 
میلیارد بشکه نفت خام در لایه های نفتی و وجود بزرگ ترین 
منبــع هلیوم، از نظــر ارزش اقتصــادی، جایــگاه بی نظیر و 
منحصربه فردی در اقتصاد ملی کشور دارد. توسعه این میدان 
در ایران که وجود گاز در آن با حفر نخستین چاه اکتشافی در 
سال ۱۳۶۹ تأیید شد، در سال ۱۳۷۶ با امضای قرارداد فازهای 
۲ و ۳ پارس جنوبی با شــرکت های توتال فرانســه، گازپروم 
روسیه و پتروناس مالزی آن هم زمانی که تحریم های کنگره 
آمریکا علیه ســرمایه گذاری در صنعت نفــت ایران تصویب 
شــده بود؛ به طور رســمی در دســتور کار قرار گرفت. انتظار 
برای نخستین برداشــت ایران از این میدان پنج  سال به درازا 
کشید و ایران بهمن ماه ۱۳۸۱ به صورت رسمی برداشت ۵۶.۶ 
میلیون مترمکعب گاز از این میدان را جشن گرفت. بهمن ماه 
۱۳۷۶ پــای پتروپارس به عنوان نخســتین شــرکت ایرانی به 
توســعه میدان گازی پارس جنوبی باز شد. شرکت ملی نفت 
ایران بهمن ماه ۱۳۷۶ و در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت 
پتروپارس برای توسعه فاز یک این میدان مشترک گازی قرارداد 
امضا کرد. پتروپارس توانست آبان ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را 
در این فاز به پایان برســاند. هفت سال مدت زمانی است که 
نخستین شرکت ایرانی برای توسعه فاز یک این میدان صرف 
کرد و برداشــت از این میــدان را ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش داد. رهاورد سه دولت خاتمی (هفتم و هشتم)، 
احمدی نژاد (نهم و دهم) و روحانی (یازدهم و دوازدهم) در 
توسعه میدان مشترک پارس جنوبی، برداشت تجمعی بیش 
از دو هزار میلیارد مترمکعب گاز، برداشت تجمعی دو میلیارد 
و ۵۷۰ میلیون بشکه میعانات گازی، سرمایه گذاری ۸۱ میلیارد 
دلاری، ســاخت ۱۳ پالایشــگاه، نصب ۳۷ ســکوی تولیدی، 

برداشت روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب و... بوده است.
دولت ســیزدهم پــارس جنوبــی را با این ارقــام در کنار 
پالایشــگاه فاز ۱۴ که در مراحــل پایانی قرار داشــت، فاز ۱۱ 
که عملیات نصب جکت نخســتین ســکوی آن در موقعیت 

مخزنی بلوک B نخســتین روز خردادماه ۱۳۹۹ شــروع شده 
بود و برنامه های متعددی که برای فشــارافزایی تدوین شده 
بود، تحویل گرفت و در دو ســال گذشته موفق شد سه ردیف 
پالایشــگاه فاز ۱۴ را تکمیل کند (هنوز یک ردیف مانده است) 
و ســکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی را نصب کند. دو ســال از آغاز 
فعالیت دولت سیزدهم گذشته و فشــارافزایی اما همچنان 

حلقه مفقوده است.
 داستان  فاز  ۱۱  چیست؟

قصه فــاز ۱۱ پارس جنوبی در میــان فازهای دیگر میدان 
مشــترک پارس جنوبی پرغصه اســت، فازی که شرکت ملی 
نفــت ایران و شــرکت توتال فرانســه برای توســعه بخش 
بالادســتی آن و همچنیــن ســاخت یک کارخانــه حدود ۱۰ 
میلیون تنی تولید ال ان جی ســال ۱۳۷۹ تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند و پس از پیوســتن پتروناس مالزی به توسعه این 
فاز توافق سه جانبه میان شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، 
شــرکت توتال فرانســه (۴۰ درصد) و پترونــاس مالزی (۱۰ 

درصد) امضا شد.
مطالعات فنی و مهندســی برای توســعه فــاز ۱۱ ادامه 
داشــت تا اینکه شــرکت توتال در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا 
۱۳۸۷ بــه دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای 
این پروژه مرزی و مشــترک، پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری 
را برای اجرای این فاز مطرح کرد که با مخالفت شرکت ملی 
نفت ایران مواجه شد؛ ایران در آن سال ها در شرایطی که غرق 

درآمدهای نفتی بود، از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کرد.
کمــی پس از تــرک توتال، شــرکت سی ان پی ســی چین 
پیشــنهاد توســعه این فاز را با چهــار میلیــارد دلار مطرح 
کــرد و مطابق قراردادی که میان شــرکت ملی نفت ایران و 
سی ان پی ســی چین امضا شد آنها متعهد شدند در مدت ۵۲ 
ماه فاز ۱۱ را به تولید برســانند اما این شرکت نیز دوام نیاورد 
و از توســعه این فاز کنار گذاشته شد. پس از رفتن چینی ها و 
تنگ ترشدن حلقه تحریم طبق تصمیمات مدیران وقت و در 
روزهای آخر وزارت نفت مرحوم رســتم قاسمی، قرارداد بیع  
متقابل طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت پتروپارس 
مطابق قرارداد فی مابین شــرکت ملی نفت ایران با شــرکت 
سی ان پی سی آی شامل شــرایط مالی، فنی، زمانی، ضمائم و 
ام دی پی (MDP) مشروط به پذیرش همه حقوق و تعهدات 
ناشی از فسخ توافقی مورخ ششم آگوست سال ۲۰۱۲ میلادی 
ســپرده شد، این قرارداد در روزهایی امضا شد که دولت دهم 
کارش به پایان رسیده بود و دولت یازدهم کارش را آغاز کرده 
و مجلس در حال بررســی وزرای پیشــنهادی دولت یازدهم 
بود. به راستی دلیل امضای این قرارداد در دو روز پایانی دولت 

دهم چه بوده است؟
وقتــی دولــت یازدهــم کارش را آغاز کرد بــا حجمی از 
پروژه های نیمه تمام در پارس جنوبــی مانند فاز ۱۲ (معادل 
ســه فاز)، فازهــای ۱۵ و ۱۶ (معادل دو فــاز)، فازهای ۱۷ و 
۱۸ (معــادل دو فاز)، فازهای ۱۹ (معادل ۲ فــاز) و ۲۰ و ۲۱ 
که همگی در بلوک مرزی قرار داشــتند، روبه رو شد، بنابراین 
اولویت بنــدی فازها در دســتور کار قرار گرفت و مقرر شــد 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حســب بررسی دقیق وضعیت 
مخزن پارس جنوبی در فاصله سال های ۹۳-۹۴ و پیش بینی 
افــت فشــار و تولیــد آن در ســال های آتی و لــزوم احداث 

تأسیسات فشارافزایی با اســتفاده از منابع خارجی به همراه 
انتقال فناوری در قالب قراردادهای جدید صورت پذیرد.

بر این اساس قرارداد توسعه این فاز به ارزش ۴.۸ میلیارد 
دلار تیرماه ۱۳۹۶ میان شــرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم 
توتال فرانسه ۵۰.۱ درصد، شرکت سی ان پی سی آی ۳۰ درصد 

و پتروپارس ۱۹.۹ درصد امضا شد.
توتــال پس از امضــای این قرارداد در کنار شــرکایش کار 
در ایــران را آغــاز و حدود ۱۰۰ میلیــون دلار هم در این طرح 
ســرمایه گذاری کرد، اما این فعالیت تــداوم نیافت و چند ماه 
پــس از خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا از 
برجام در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷، در بیانیه ای اعلام کرد که در 
پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم های ضدایرانی ایالات 
متحده آمریکا، از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی خارج می شود، پس از خروج توتال، توسعه این 
فاز به سی ان پی سی آی سپرده شد، اما این شرکت هم نماند و 
در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به طور رســمی اعلام شد که از این پروژه 
کنار می رود و پتروپارس به تنهایی اجرای این طرح را بر عهده 
گرفت،  البته مقرر شد این شرکت این فاز را مانند فازهای دیگر 
اجــرا کند و برای بحث فشــارافزایی آن بعدا تصمیمات لازم 
با تکیه بر توان داخلی از جمله توان شــرکت هایی مانند مپنا 

اتخاذ شود.
عملیات توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی پتروپارس 
با آغاز بارگیری جکت ســرچاهی سکوی 11B اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ آغاز شــد و عملیات نصب جکت نخســتین ســکوی 
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم نخستین روز خردادماه 
۱۳۹۹ در موقعیت مخزنی بلوک B با دســتور حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری وقــت، از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شــد. 
بر اســاس نظر مهندسان شــرکت ملی نفت و شرکت نفت و 
گاز پارس در سال ۱۳۹۹ مقرر شد برای بهره برداری و برداشت 
گاز از موقعیت مرزی 11B از ســکوی 12C طرح فاز ۱۲ واقع 
در منتهی الیه جنوب شرقی حاشیه میدان استفاده شود، این 
تصمیم مهندسی دولت دوازدهم در دولت سیزدهم اجرائی 
شــد و آذرماه سال قبل (۱۴۰۱) سکوی 12C از موقعیت خود 
جدا شــد. جابه جایی این ســکو به دلیل رخوت شرکت ملی 
نفت ایران و بی برنا مگی این شــرکت بیش از شش ماه طول 
کشید،  منابع آگاه می گویند مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
چندین بار از سوی وزیر نفت به دلیل تأخیر در اجرای این پروژه 
بازخواست شده اســت؛ به  ویژه در روزهای سرد سال قبل که 
قرار بود بخشــی از تولید این فاز به داد زمستان سرد برسد و 

بخشی از ناترازی را پوشش دهد.
 ضرورت   فشارافزایی

موقعیت جغرافیایی فاز ۱۱ با توجه به مرزی بودن این فاز 
و برداشــت هم زمان ایران و قطر، مسئولان شرکت ملی نفت 
ایران در دولت دوازدهم را بر آن داشــت که در این دو بلوک، 
برخلاف دیگر فازهای پارس جنوبی از ابتدا، سکوی فشارافزا 
نصب کنند. پتروپارس تجربه ســاخت کمپرسور تقویت فشار 
نداشــت، از این رو تصمیم گرفته شــد از تجربه بین المللی و 
دانش فنی توتال برای ســاخت و نصب ســکوی فشــارافزا 
استفاده شود تا افزون بر استفاده از کمپرسورها در این بلوک، 

برای دیگر فازهای پارس جنوبی نیز از آن الگوبرداری شود.
یکــی از مهم ترین دلایــل امضای قرارداد بــا توتال برای 

اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دستیابی به فناوری 
ســاخت سکوی فشــارافزا در کنار تأمین مالی این پروژه بوده  
اســت؛ فناوری  ای که تنها چند شــرکت بین المللی آن را در 
اختیار دارند و ایران تصمیم داشــت آن را برای نخســتین بار 
در پارس  جنوبی به کار بگیــرد. وزارت نفت دولت دوازدهم 
همســو با این موضوع و برای حفظ تولید حداکثری از میدان 
گازی پارس جنوبی اقداماتی مانند انجام مطالعات مفهومی 
فشــارافزایی در فراســاحل از ســوی یک شــرکت خارجی، 
مطالعات امکان ســنجی و مفهومی فشارافزایی در خشکی، 
مطالعات مهندسی مخزن در سناریوهای فراساحل و خشکی 

و... را انجام داد.
برخی از کارشناســان معتقدند با توجه به شرایط تحریم 
و بــرای حفظ تولید حداکثری از میــدان گازی پارس جنوبی 
ســناریوی ایجاد مجتمع فشــارافزایی در خشکی مناسب تر 
از گزینه فراســاحل است؛ اگرچه در ســناریوی فراساحل گاز 
بیشتری برداشت می شود؛ همچنین می گویند هزینه ساخت 
مجتمع فشارافزایی در خشکی از بخش فراساحل کمتر است؛ 
ضمن اینکه می توان از توان شرکت های داخلی در سناریوی 

ساخت مجتمع فشارافزایی در فراساحل استفاده کرد.
فشــارافزایی یک ضرورت انکارناپذیر برای پارس جنوبی 
اســت؛ فارغ از حکمرانی هر جناح سیاسی در کشور، هر روز 
که از اجرانشــدن این طرح کلان ملی بگــذرد، نه تنها حجم 
عظیمی از ســرمایه ملی از دست می رود؛ بلکه بحران انرژی 
گریبان نسل آینده را خواهد گرفت. مطالعات انجام شده نشان 
می دهد که تقریبا از ســال ۱۴۰۵ افت فشــار تولید طبیعی از 
میــدان گازی پــارس جنوبی محســوس خواهد بــود و اگر 
اقداماتــی مانند تکمیل توســعه فاز ۱۱، اســیدکاری و تعمیر 
چاه ها،  توســعه میادینــی از  جمله کیش، پارس  شــمالی و 
ســکوی فشــارافزایی پارس جنوبی و... انجام نشود، در سال 
۱۴۲۹ برداشــت از ایــن میدان مشــترک به زیــر صد میلیون 
مترمکعب می رسد. فراموش نکنیم که قطر، شریک ایران در 
این میدان، طرح های عظیمی را برای تخلیه میدان با امضای 
قرارداد با شــرکت های بزرگ بین المللی در دستور قرار داده 
اســت و ما در ایران ظاهرا حفظ تولید حداکثری گاز از پارس 

جنوبی را به گازپروم روسیه گره زدیم.
فارغ از موضوعات فنی، قراردادی و حقوقی در این زمینه 
که پیشــرفت رسیدن به قرارداد را کُند می کند، ایران و روسیه 
دو رقیب سنتی و تأثیرگذار عرصه جهانی انرژی در حوزه نفت 
و گاز هســتند و توفیق نداشتن  و معطل ماندن پیشرفت تولید 
در این حوزه به خصوص توســعه میادین گازی، فشارافزایی و 
صــادرات گاز از بنادر جنوبی ایران به صورت ال ان جی، بیش 
از همه به سود روس هاست؛ چراکه با توجه به تحریم شدید 
و طولانی مدت بین المللی علیه این کشور، تأمین انرژی دنیا از 
ســوی روس ها بدون حضور ایران به ویژه حضور در بازارهای 
تحریمی، قطعا موازنه را به  نفع این کشــور در عرصه جهانی 
افزایــش می دهد که مؤید ایــن موضوع توفیق نداشــتن در 
رســیدن به قرارداد درخورتوجه در طول یک سال گذشته در 

این زمینه است.
 ۲  سال گذشت؛ تا   کی  انتقاد؟

انتقــاد از دولــت گذشــته مبنی بــر معطل نگه داشــتن
 فــاز ۱۱ پارس جنوبی برای شــرکت های اروپایــی و اصرار بر 
پررنگ کــردن غرب گرایی تصمیم گیران دولت قبــل، بارها از 
سوی وزیر نفت و مدیران نفت دولت سیزدهم بیان شده؛ اما 
هیچ تغییری در سیاســت به وجود نیامده است؛ در یک سال 
گذشته بارها شرکت های توانمند داخلی برای انجام پروژه های 
معطل مانده برای روس ها از سوی شرکت ملی نفت ایران از 
جمله فشــارافزایی پارس  جنوبی اعلام آمادگی کردند؛ اما به 
در بسته خوردند. جالب است که وزارت نفت دولت سیزدهم 
که شعار استفاده از ظرفیت داخلی را سرلوحه خود قرار داده 
اســت، هیچ حمایتی از انجام طرح پایلوت فشارافزایی که در 
دولت گذشته به شرکت های ایرانی واگذار شده بود، نمی کند 

و روند اجرای این طرح کاهشی شده است.
دستاوردسازی از جابه جایی یک سکو در مقابل طرح های 
عظیم معطل مانده، نشان از کم تجربگی و نبود اشراف مدیران 
شــرکت ملی نفت بر ابعاد مگاپروژه های تعریف شده در آن 
مجموعه و در حد و قواره نبودن مدیریت بر این شرکت دارد. 
شرایط کشور، شرایط آزمون و خطا نیست و مدیرانی می طلبد 

که دوران آزمون و خطای آنها به پایان رسیده باشد.
آقای وزیر شما به جای دل بستن به شرکت های غربی که 
دولت قبل را متهم به آن کردید، دل به شــرکت های روســی 
بســته اید؟ آیا قرار اســت پروژه های مهم نفت و گاز کشــور 
معطل مدیران بی تجربه شــرکت ملی نفت ایران شــود؟ با 
اتکا به این مدیران موفق شدید ۴۰ میلیارد دلار قرارداد در ۲۰ 
ماه گذشــته به امضا برسانید یا امضای تفاهم نامه را به  جای 

قرارداد برای شما توصیف کرده اند؟ آیا... .

زنگ خطر برای بزرگ ترین میدان گازی جهان به صدا درآمد؛ پس از توتال این بار گازپروم بازی درآورده است

پارس جنوبی معطل روسیه
از امضای تفاهم نامه  شرق: حدود یک ســال 
۴۰ میلیارد دلاری شــرکت ملــی نفت ایران و 
می گذرد،   (۱۴۰۱ تیرماه   ۲۸) روســیه  گازپروم 
تفاهم نامــه ای که در آن توســعه میدان های 
گازی کیــش و پارس شــمالی، فشــارافزایی 
میدان پارس جنوبی، توســعه شــش میدان 
گاز و فراورده، تکمیل طرح های  نفتی، سوآپ 
ال ان جی، احداث خطــوط لوله صادرات گاز 
و همکاری های علمی و فناورانه دیده شــده؛ 
اهمیت ایــن تفاهم نامه از آن جهت اســت 
که بخش مهمــی از تداوم و حفظ برداشــت 
از پــارس جنوبــی به ایــن تفاهم نامــه گره 
خورده اســت؛ آیا این تفاهم نامه به قرارداد 

منتهی می شود؟

یادداشت

اقتصاد ملی از  فقرستیزی تا  فقیرستیزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به رویکرد جدید بانک مرکزی اشــاره 
کرد که براســاس آن قرار است حضور بانک ها در حوزه فعالیت اقتصادی کاهش 
یابد و بیشتر در حوزه ارائه خدمات بانکی به مشتریان فعال شوند. این امر موجب 
کاهش درآمد بانک ها خواهد شــد و برای جبران آن، دولت اجازه افزایش قیمت 
خدمات را به شــبکه بانکی داده  اســت تا این بنگاه های اقتصــادی متحمل زیان 
نشوند. افزایش کارمزد انتقال پول به صورت کارت به کارت در همین راستا مطرح 

شده  است.
با مرور این تدبیر جدید ســؤال  های متعددی مطرح می شوند که هرکدام ارزش 
بحث و بررســی مستقل دارند، بااین حال در این یادداشت صرفا به مبحث افزایش 
کارمزد خدمات می پردازم. شــاید از دید بســیاری از ناظران افزایش هزینه انتقال 
پول به عنوان یک مورد از هزاران قلم افزایش قیمت تحمیل شده به شهروندان در 
شرایط حاکمیت تورم دورقمی چندان اهمیتی نداشته  باشد و در میان انبوه اخبار 
حوزه اقتصاد توجهی به آن نکنند. اما به باور نگارنده همین نکته به ظاهر کوچک 

و کمتر مهم، به واقعیتی تلخ و قابل تأمل اشاره می کند.
هرگونه تــلاش برای افزایش درآمد شــبکه بانکی از طریــق افزایش کارمزد، 
هزینه ای هرچند جزئی را به مشتریان بانک که عموم مردم هستند تحمیل می کند؛ 
اما این تحمیل هزینه به طرز معنی داری به زیان اقشــار کم درآمد و طبقه متوسط 
است. به بیان دیگر با افزایش کارمزد انتقال پول به صورت کارت به کارت در اصل 

اقشار کم درآمد هزینه های نگهداری و ارتقای زیرساخت را تأمین می کنند.
از دید مدیران شــبکه بانکی نقــل و انتقال وجوه کلان چنــدان ترافیکی را به 
شــبکه موجود تحمیل نمی کند. اما وجوه خرد در مقیاســی نجومی از طریق این 
شــبکه جابه جا می شــوند و این تراکنش های کوچک بار ترافیکی بسیار بزرگی را 
ایجاد می کنند. با این اســتدلال آنان می گویند کارمزد انتقال پول به جای تناسب با 
مبلغ انتقال یافته، باید متناسب با تعداد ترافیک تحمیلی تنظیم شود. به این  ترتیب 
بخش اعظم درآمد ناشــی از افزایش کارمزد انتقال وجه از تراکنش های خرد که 

عمدتا متعلق به اقشار کم درآمد هستند، دریافت خواهد شد.
جمعیت مســتأجر کشــور یکی از همین اقشــار کم درآمد هســتند کــه با این
 رویکردِ شبکه بانکی به شدت تنبیه خواهند شد. این گروه که ماهانه مبلغی را به 
حساب مالک واحد مسکونی واریز می کنند، با یک حساب سرانگشتی روزانه بیش 
از ۲۰۰ هزار تراکنش را به شبکه تحمیل می کنند. بانک ها خود را مجاز می دانند که 
سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از جمعیت مستأجر کشور بابت زحمتی که برای 
انتقال پول از حسابشــان به حساب صاحبخانه متحمل می شوند، کارمزد دریافت 
کنند. در واقع جمعیت مســتأجر کشور که اینک گرفتار درد بی مسکنی و پرداخت 
اجاره بهای ســنگین هستند، باید هزینه ســنگین نگهداری و گسترش زیرساخت را 

هم تقبل کنند.
مثــال قابل مطالعه دیگر نحوه پرداخت پــول توجیبی فرزندان از طرف والدین 
است. خانواده ای که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان پول توجیبی به حساب فرزندش 
واریز می کند، در مقایســه با خانواده ای که پول توجیبی فرزندش صد هزار تومان 
اســت، هرچند صد برابر پول جابه جا می کند، اما هزینــه این انتقال حداکثر چهار 
یا پنــج برابر خواهد بود، چون با تشــخیص البته درســت مدیران شــبکه بانکی 

خانوارهای مرفه ترافیک کمتری به شبکه تحمیل می کنند!
به این واقعیت نیز توجه کنید که در چند دهه گذشته و با افزایش هزینه  جاری 
دولت، دولتمردان در مقام جبران همواره تلاش کرده اند با کاستن از بار مسئولیت 
دولت و شــانه  خالی کردن از ارائه برخی خدمات به شهروندان، تراز درآمد و هزینه 
را تا حدودی برقرار کنند. نادیده گرفتن تعهد ارائه خدمات آموزش رایگان همگانی 

فقط یک سرفصل از این موارد است.
حال این وضعیت را تصور کنید که متولیان امور راه، به تشخیص خود تصمیم 
بگیرند هزینه ســاخت یک پــل را به صورت بلیت از عابــران دریافت کنند. به این  
ترتیب اقشــار کم درآمد چون ترافیک بیشــتری به پل تحمیل می کنند، باید ســهم 

بیشتری در تأمین هزینه ساخت پل داشته  باشند.
تعمیم چنین نگرشی که سال هاست در جامعه ما ریشه دوانده و دیگر شگفتی 
کســی را برنمی انگیــزد، درنهایت به این امر منتهی می شــود کــه قاعده دریافت 
مالیات براســاس توان پرداخت را یکباره کنار گذاشــته و نوعی سیســتم دریافت 
مالیات ســرانه را جایگزین آن کنیم! به این  ترتیب در شــرایطی که در بقیه جوامع 
سهم شهروندان در تأمین هزینه های عمرانی کشور براساس قدرت پرداخت معین 
می شــود و صاحبان درآمدهای بالا با این توجیه که بیشــترین بهره را از وضعیت 
رفاهی جامعه می برند، مالیات بالاتری می پردازند، در کشــور ما خانوارهای مرفه 
چون ترافیک کمتری به شــبکه ارتباطی بانک ها و شــبکه راه هــا وارد می کنند، از 

پرداخت مالیات معاف خواهند شد!
توصیه مشــفقانه نگارنده به متولیان امر این اســت که هرچه سریع تر در مقام 
اصلاح این کژ روی (در اصل کژ بینی) برآمده و رویکرد فقیرستیزانه را کنار بگذارند. 
در اولیــن قدم، آنــان می توانند قیمت خدمات انتقال پول را نه به تناســب میزان 
تحمیل ترافیک بلکه براســاس رفاهی که برای مشــتری ایجاد می شود، محاسبه 

و دریافت کنند.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

WIPO
AO

بر کسی پوشیده نیست که در یک سال اخیر، 
وزارت صمــت با چالش هــای مختلف روبه رو 
بــود و این بخــش در حوزه هــای اقتصادی و 

معیشتی با مشــکلات بسیاری دست و پنجه نرم 
کرده است. 

بــا وجود این شــرایط این وزارتخانه نشــان 

می دهــد کــه یکــی از مهم تریــن اقدامات آن 
بهره مندی از نیروهای متخصص در بخش های 
مختلف در این وزارتخانه مهم اقتصادی است.

بــا توجه بــه اینکــه وزیر جدیــد صمت به 
توســعه صنعتی، آن هم با نگاه صنایع  فناورانه 
علاقه مند اســت، می تواند مشــق جدیــد را با 

رویکرد متحولانه در عرصه صنعت رقم بزند.
علی آبادی به پشتوانه این اعتماد و همراهی 
مجلــس شــورای اســلامی خواهد توانســت 
گام های مهم و بلندی در راســتای اصلاح نظام 
مدیریتی در وزارتخانه ای که ســکان داری آن را 

عهده دار شده است، بردارد.
کارنامــه موفــق علی آبادی ایــن امید را به 
وجــود می آورد کــه او بتوانــد در میدان عمل 
دســت به یک جراحی بزرگ در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت بزند آن هــم به دور از هرگونه 
تبعیــت از اقتصاد دســتوری و پرهیز از هرگونه 
نســخه های کوتاه مدت و مقطعــی که مدیران 
گذشته را با چالش های متعدد مواجه کرد و در 
آخر یا آنها را وادار به استعفا کرد یا با استیضاح 

کنار گذاشته شدند.

همراهی خانه ملت


